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مدت: 44 دقيقه - «متن اوليه»

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
گفتيم براي قول اول که عدم امکان احتياط در عبادات بلا فرق بين مواردها بيان شده است سه وجه هست به طور کلي؛ يکي از راه اعتبار قصد قربت به تقاريري که داشت و يکي هم از راه اعتبار قصد وجه، و سوم هم از راه اين که معتبر است در عبادت که إنبعاث عبد از نفس بعث مولا و امر مولا باشد نه از چيز ديگر، اين سه تقريبي بود که يعني سه وجهي بود که مستند قول به عدم امکان بود. 
اما وجه اول که قربت باشد که داراي تقارير متعدده بود، حاصل بيان اين بود و اين مي‌شود که چهار مقدمه را که ضميمه بکنيم نتيجه مي‌گيريم عدم امکان را از رهگذر اعتبار قصد قربت. مقدمه أولي اين هست که احتياط آن جا تحقق مي‌پذيرد که محتاط و شخصي که مي‌خواهد احتياط کند «جميع ما يعتبر في المأمور به المحتمل» را انجام بدهد. هر چيزي که احتمال دارد جزء باشد بياورد، هر چيزي که احتمال دارد شرط باشد بياورد، هر مانعي که احتمال دارد مانعيت داشته باشد يا قاطعي که احتمال دارد قاطعيت داشته باشد اين‌ها را ترک کند. آن وقت است که احتياط تحقق پيدا مي‌کند و الّا اگر بعضي از اين‌ها را نياورد، احتياط تحقق پيدا نمي‌کند چون ممکن است آن مأمور به مورد نظر محقق نشده باشد؛ يعني احراز احتياط در حقيقت نمي‌شود. پس بنابراين احتياط توقف بر اين مسئله دارد. 
مقدمه ثانيه اين است که در عبادت قصد قربت مأخوذ است و مقدمه سوم اين است که قصد قربت يعني قصد امتثال امر و مقدمه چهارم اين است که قصد امتثال امر «لا يتحقق و لا ينقدح في النفس الا بعد العلم بالامر و احراز الامر» و الّا اگر امر احراز نکرده باشد، احتياج به تشريع دارد و اين، و تشريع هم که مبطل هست، مانع از تحقق احتياط مي‌شود. پس بنابراين با توجه به اين چهار مقدمه نتيجه مي‌گيريم که مواردي که براي ما تکليف روشن نيست مثل مقام که شبهات وجوبيه هست يا در مواردي که استحباب براي ما مسلّم نشده است، فقط احتمال استحباب بدهيم، مي‌خواهيم احتياط بکنيم عبادتي را، در اين جاها امکان ندارد چون بايد قصد قربت بکنيم، قصد قربت هم يعني قصد امتثال امر، امر هم که براي ما روشن نيست. با اين که روشن نيست اگر بخواهيم بناء بر وجود امر بگذاريم تشريع است، نگذاريم پس قصد امتثال امر نمي‌توانيم بکينم. نتيجه اين است که در شبهات وجوبيه و يا شبهات استحبابيه در اين جاها احتياط ممکن نيست در باب عبادات؛ اين حاصل بيان، ديگه بلا فرقٍ بين اين که اين قصد قربت به نحو شرط يا شطر در امر اول مأخوذ باشد يا در امر ثاني مأخوذ باشد يا به قول مرحوم آقاي آخوند در هيچ کدام مأخوذ نباشد و از کيفيت اطاعت و امتثال باشد که عقل حکم مي‌کند که وقتي شما غرض مولا را مي‌دانيد، در اين سنخ مأموربه‌هاي او تقرب به او است، بايد جوري بياوريد که اين تقرب حاصل بشود، عقل مي‌گويد و آن اين است که قصد امتثال امر بکنيم. فرقي بين اين‌ها نيست، همان طور که ديروز ديگه....
س: ...اختصاصي که طبق هر مبنا فرموديد اين يک تقريري است که طبق هر سه مبنا
ج: اين همه‌ي آن‌ها احتياج دارد به اين چهار مقدمه ديگه، حالا يا به آن شکل يا به آن شکل يا به آن شکل. 
اين اصل استدلال، گفتيم براي تخلص از اين اشکال و اين استدلال براي عدم امکان، مجموعاً سه راه وجود دارد و سه راه پيموده شده از طرف اساطين اصول، راه اول اين است که اين مبنا را که در مقدمه ثالثه گفته شد، اين مبنا ابطال بشود و گفته بشود اين مبنا درست نيست که شما مي‌گوييد که قصد قربت يعني قصد امتثال امر فقط، اين را انکار ‌کنيم. راه دوم که حالا برمي‌گرديم به اين راه، راه دوم اين است که قبول، قصد امتثال امر است اما ما اين جا امر داريم، بياناتي بياوريم که اثبات کنيم امر وجود دارد. بنابراين قصد امتثال امر مي‌توانيم بکنيم و راه سوم راه مرحوم شيخ أعظم قدس سره هست که ايشان فرموده‌اند احتياط در باب عبادات.... در مقدمه أولي اشکال کرده، مقدمه أولي که گفتيم در عبادات، اين است که همه‌ي اجزاء و شرائط و محتملات و همه‌ي اين‌ها را بايد بياوري، مي‌گويند نه، احتياط در باب عبادات معناي آن اين است که کل ما يعتبر في العباده الا قصد قربت و الّا قصد قربت به همين معناي قصد امتثال امر، معناي آن اين است که پيکره اين عبادت را بدون قصد قربت بياوريم. اين مقصود از عبادت در اين جا، احتياط اين است. اگر اين را هم گفتيم، اين هم مشکله باب عبادت حل مي‌شود. حالا اين سه تا جواب رئيسي و اصلي که در مقام هست، بايد تک تک مورد بررسي قرار بگيرد. 
اما آن راه اول که اين بود که اين مقدمه ثالثه باطل است که شما مي‌گوييد قصد قربت يعني قصد امتثال امر، بله قبول است که در باب عبادات، قصد قربت شرط است يا جزء است، بالاخره معتبر است، ما عنوان جامع مي‌گوييم، معتبر است، قصد قربت مسلم در عبادات معتبر است، اين لا ريب فيه، اما اين که طريق قربت تنها قصد امتثال امر است، اين تمام نيست. بله، يکي از طرق آن قصد امتثال امر است. اگر امر بر انسان معلوم باشد و آن را قصد بکند که من به خاطر اين فرمان، به خاطر اين دستور، به خاطر اين امر، اين کار را انجام مي‌دهم يا در باب نواهي به خاطر وجود اين نهي، اين کار را ترک مي‌کنم، قطعاً اين جا قربت حاصل مي‌شود اما راه منحصر در اين نيست بلکه اگر عمل را به قصد اين که محبوب مولا است، مرضي مولا است، مولا اين را دوست دارد ولو اگر امر هم نکرده، مي‌دانيم امر نکرده ولي اين را دوست دارد. خيلي وقت‌ها هست انسان مي‌داند که مثلاً پدر او، مادر او يک چيزي را دوست دارند ولي به خاطر اين که بچه آن‌ها به زحمت نيفتد امر نمي‌کنند، نمي‌گويند. امري در کار نيست که او به قصد امتثال امر برود بياورد ولي مي‌دانند اين را دوست دارد. اين بچه اگر برود آن کار را به عنوان اين که پدر من دوست دارد، مادر من دوست دارد بياورد، آيا اين متقرب إلي أبيه و إلي أمه نمي‌شود؟ قهراً اين تقرب معنوي براي او پيدا مي‌شود، اين ارتباط معنوي پيدا مي‌شود. پس به قصد محبوبيت، به قصد مرضي بودن، اين‌ها هم آن قربت مد نظر ايجاد مي‌شود. 
س: اين قصد محبوبيت يعني فقط آن فعل خارجي يا اين قصد هم در آن شرط است؟ 
ج: بله؟ 
س: فقط آن فعل خارجي
ج: نه، آن وقتي آن فعل خارجي را به اين قصد آورد، آن فعل خارجي مي‌شود مقرب آن، 
س: فعل خارجي خالي که محبوب مولا نيست، به همراه آن قصد محبوبيت 
ج: نه، خود آن کاره را دوست دارد، نه، به قصد محبوبيت، اصل اين کاره را دوست دارد. عرض کردم در اين مثال، مثلاً فرض کنيد مي‌داند فرض کنيد پدر او فلان غذا را دوست دارد، اين مي‌رود همان غذا را فراهم مي‌کند، امروز آمده، من همان غذا را فراهم کردم يا مي‌گيرد مي‌برد منزل او،
س: ...
ج: نفس آن غذا چون محبوب او است
س: در توسلي‌ها معني دارد، در تعبدي‌ها خود آن صلاة ... فقط اين رکوع و سجود
ج: ما تقرب را داريم مي‌گوييم. مي‌گوييم تقرب به چه حاصل مي‌شود؟ تقرب؛ حالا مي‌خواهد جزء باشد مي‌خواهد شرط باشد، مي‌خواهد خارج باشد، هر چي، حرف سر تقرب است که اين آقا دارد مي‌گويد تقرب فقط به چه حاصل مي‌شود؟ به قصد امتثال امر حاصل مي‌شود. 
س: خود محبوبيت هم بياوريم باز دور پيش مي‌آيد. محبوبيت چي؟ فقط رکوع و سجود که محبوب نيستند. رکوع و سجود به همراه آن محبوبيت باز محبوب است؛ يعني باز دوره پيش مي‌آيد که هر عنوان ديگري به آن ...، قصد محبوبيت 
س: ...
ج: ببينيد در اين کبري داريم صحبت مي‌کنيم که شما مي‌گوييد قصد قربت يعني قصد امتثال امر و اين جا امر وجود ندارد الّا بالتشريع، مي‌گوييم نه آقا، اين نيست. امر قصد امتثال، در اين کبري ننهفته، حالا ما داريم کبري را بحث مي‌کنيم، حالا چه چيزش اين جا قابل تطبيق است؟ مي‌خواهيم بگوييم راه قربت منحصر به امتثال امر نيست. راه قربت يکي از آن امتثال امر است، يکي ديگر آن چيست؟ اين است که اگر يک راهي فهميدي، به علم ايقوف فهميدي، اين مورد پسند مولا است، اين مرضي مولا است، اين محبوب مولا است. 
س: اشکال همين جا است
س: اين را که مي‌فرماييد در آن باز آن قصد بايد بيايد يک جوري، حالا نه ... همان محبوبيته باز بايد بيايد.
ج: کجا بيايد؟ 
س: در آن فعل، نگاه کنيد مي‌فرماييد که بدون قصد امتثال، فقط خود آن فعل، 
ج: ما الان ببينيد مي‌گويند آقاي نائيني وقتي مي‌خواست بحث ترتب را بفرمايد يک ماه هر روز مي‌آمد مي‌فرمود بي‌ربطٌ، من مي‌خواهم امروز يک حرف بي‌ربط بزنم که حساسيت‌ها برانگيخته نشود. بي‌ربط، اصلاً مي‌خواهم يک حرف بي‌ربط امروز بزنم. سي روز هي آمد گفت بي‌ربط، بي‌ربط، بي‌ربط، آخر آمد اين بي‌ربط‌ها را به هم ربط داد گفت ترتب جايز است. حالا ما امروز مي‌گوييم بي‌ربطٌ، اصلاً کار به آن بحث نداريم، داريم يک کبراي کلي حرف مي‌زنيم، مي‌خواهيم بگوييم آقا تقرب داراي أنحاء است، الان به مقام کار نداريم. پس اين که شما در مقدمه ثالثه مي‌گوييد تقرب فقط راه آن قصد امتثال امر است، اين درست نيست آقا، تقرب يعني به مولا نزديک شدن معنوي که اين راه آن يکي اين است که اگر دستوري دارد به قصد دستور او، امتثال دستور او آن کار را انجام بدهيد يا ترک کنيد، يکي ديگر از آن اين است که اگر فهميدي از يک راهي، اين محبوبش امر نکرده، «يُحِبُّ الله الْمُتَطَهِّرينَ» در قرآنش امر نکرده، فقط گفته من اين را دوست دارم. حالا شما بروي تطهير بکني به قصد اين که مي‌خواهي محبوب خدا است، هر جا هم نگاه مي‌کني نفرموده «طَهّر» فقط گفته «يُحِبُّ التَّوَّابينَ» (بقره/222) توبه مي‌کني براي اين که مي‌داني اين دوست دارد، امر هم نکرده، متقرب مي‌شوي، پس «و يحب قراءة القران» خيلي خب، لازم نيست امر کرده باشد، متقرب مي‌شوي. پس بنابراين چون اين‌ها را دوست دارد فلذا مي‌گوييم وضو اگر بگيرد به قصد طهارت، اين وضوي تو درست است، قصد قربت آن که شرط است محقق شده چون طهارت را خدا دوست دارد. 
يک راه ديگر آن چيست؟ يک راه ديگر آن اين است که قصد امر نمي‌کني، براي اين که مرضي و محبوب و اين‌ها هم هست، به اين هم توجه نمي‌کني بلکه اين عمل را يک جوري انجام مي‌دهي که اين لام، اين لام لَهُ اين جا بتواند استعمال بشود که اين لَهُ هست؛ هر چه مي‌گويند اين کار را براي کي انجام داد؟ از خودش بپرسي مي‌گويد لَهُ، از ديگران بپرسي مي‌گويد لَهُ، اگر اين جوري هم شد يعني به تعبير آقايان مي‌گويند اضافه با مولا داشته باشد. حالا اين اضافه ممکن است از آن دو طريق قبلي پيدا بشود، ممکن است نه، و همين که چون احتمال مي‌دهد او بخواهد، نمي‌داند محبوبش هست يا نه، نمي‌داند امر دارد يا ندارد، نه، احتمال مي‌دهد او بخواهد، همين که چون احتمال مي‌دهد رفت آورد، به همين، اين اضافه محقق مي‌شود. 
پس بنابراين قبول داريم که قصد قربت در عبادت معتبر است به يک نحوي از أنحاء اعتبار؛ اما تحقق آن متوقف.... اگر از ديدگاه عقل نظر کنيم، تحقق آن متوقف بر خصوص اين که شما گفتيد نيست. اگر از ديدگاه شرع هم نگاه کنيم، به ادله مراجعه بکنيم، وقتي به ادله مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم آن چه که در لسان شارع أخذ شده، حالا إما ارشاداً و إما تأسيساً فرموده در عبادت بايد وجود داشته باشد، يکي همين عنوان لام است؛ يعني کاري بکني که بتواني بگويي براي خدا بود، نه براي مردم، نه براي ديگران، براي خدا، مثلاً به قرآن شريف که نگاه کنيم در بعض عبادات مثل حج عمره فرموده «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّه‏» (بقره/196) آن که لازم است اين است که حج و عمره را براي خدا بياوريم. در عبادت همين را مي‌خواهيم که اين براي خدا آورده شده. حالا اگر کسي احتمال مي‌دهد بر او واجب باشد، درست نمي‌داند که شرائط استطاعت براي او روشن نيست؛ آيا رجوع به کفايت لازم است؟ لازم نيست؟ مثل امام مي‌گويند رجوع به کفايت لازم است در استطاعت، عده ديگري مي‌گويند نه، رجوع به کفايت لازم نيست. اگر رفت و برگشت آن فرقي نمي‌کند براي او، آن وقت بايد با شهريه زندگي مي‌کرد و با همين جوري و حالا هم برود و برگردد، نرود و برود فرقي نمي‌کند، اين اگر پولي به دستش آمد که حالا حج را مي‌تواند انجام بدهد بايد انجام بدهد. اين مستطيع است، امام مي‌گويند نه، بايد رجوع به کفايت بکند؛ اگر بعداً هم بايد يک جوري زندگي بکند، از سهم فقرا استفاده مي‌کند، اين مستطيع نمي‌شود، حج او حَجة‌الاسلام نيست، اگر بعدها جوري شد که غني شد باز حَجة‌الاسلام به گردن او است. مي‌گويد حالا ما نمي‌دانيم ولي احتمال مي‌دهيم که بالاخره آن جور که بايد لازم نباشد، مي‌رود اين حج را انجام مي‌دهد، اين إناء سفر و انجام اعمال و اين‌ها را به خودش مي‌گيرد، چرا؟ براي کي اين کارها را کردي؟ ...  براي خدا، اين‌ها را براي خدا انجام دادم چون احتمال مي‌دهم خدا امر داشته باشد، احتمال مي‌دهم مرضي او باشد، احتمال مي‌دهم که اين را بخواهد براي انجام دادن، يک وقت مي‌گويد نه، انجام دادم براي اين که مصالح آن گير من بيايد، براي اين که اتحاد بين مسلمين را نشان بدهم کاري ندارم خدا خواسته يا نه، محبوب خدا است، براي اين، براي اين جهت است. يا مثل گردشگرها رفتم مي‌خواستم آن اوضاع را ببينم چه جوري است؟ اين‌ها، اگر اين جوري باشد لله نيست اما اگر نه، قصد او فقط همين، آن جهت، لله مي‌شود. اين يکي اين جا لام داريم يا در بعضي از روايات مثل صحيحه عبدالله بن سنان علي ما قيلي ‌که صحيح است حالا سند آن، من هم يک نگاهي کردم ظاهراً صحيحه باشد. «قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ» عبدالله بن سنان مي‌گويد خدمت امام صادق(س) نشسته بوديم، يک آقايي هم آن جا بود، خدمت حضرت عرض کرد «أَ تَخَافُ» طبق بعض نُسَخ، «أَ تَخَافُ عَلَيَّ» بعض نسخ هم علي ندارد «أَ تَخَافُ عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ مُنَافِقاً»؟ شما ترس اين را داريد که من يک آدم منافقي باشم؟ «فَقَالَ لَهُ» امام(ع) به حسب اين نقل فرمود «إِذَا خَلَوْتَ فِي بَيْتِكَ نَهَاراً أَوْ لَيْلًا أَ لَيْسَ تُصَلِّي فَقَالَ بَلَى فَقَالَ فَلِمَنْ تُصَلِّي»، «فَلِمَنْ» لام، «فَلِمَنْ تُصَلِّي فَقَالَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَكَيْفَ تَكُونُ مُنَافِقاً وَ أَنْتَ تُصَلِّي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا لِغَيْرِهِ». همين که لله شد، لَا لِغَيْرِهِ، پس آن را که در عبادت، ما در نماز مي‌خواهيم، در عبادت مي‌خواهيم، در هر عبادتي مي‌خواهيم اين است که بگوييم اين لله بود، «لَا لِغَيْرِهِ» 
س: حالت مسببي نيست حاج آقا؟ مثل ...و بيع و اين‌ها نيست که مي‌فرموديد اين‌ها مسبب است، سبب است، حالا اين که چه چيزي عبادي مي‌شود؟ توسط قصد امتثال، توسط قصد محبوبيت، آن را که چيز نکرده، اشاره نکرده،    
ج: نه، آن را که در نماز بالاخره حضرت چه فرمود؟ حالا تو نماز براي کي
س: ...
ج: براي کي نماز مي‌خواني؟ 
س: ...
ج: نه، مسبب درست 
س: مثل همان صلّ است ديگه، صلّ مسببي است مثل ... ديگري که مي‌فرموديد مسببي است، ناظر به سبب نيست. سبب اين
ج: نه، بالاخره اين جا سبب اين صحت عبادت را چه فرموده؟ آن جا فرموده لله بيايد «أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» آن را که أخذ کرده، دستور روي آن آمده اين است که لله بياور، ما بيشتر از اين که نمي‌خواهيم ديگه، قصد قربت را هم از همين‌ها در آورديم، يک چيز ديگري که وجود ندارد که، در فقه که مي‌گوييم قصد قربت شرط است، نه اين يک چيز ديگري است مي‌خواهيم بگوييم راه قربت چيست؛ دليل‌هاي ما همين‌ها است، عناوين مأخوذه در لسان شارع اين است. شما در رساله‌ات مي‌تواني به جاي اين که بنويسي قصد قربت يکن، بگو بنويس لله بياور، چون در روايت و آيه گفته لله بياور، نه اين که ما يک قصد قربتي يک جا داريم مي‌خواهيم ببينيم راه رسيدن به آن‌ها چيست، اصلاً اين قصد قربت عنوان مشير به اين عنوان است. 
س: خود قربت نيست يعني؟ 
ج: خود قربت، انتزاع از اين مي‌شود يا وسيله‌اش مي‌شود، اصلاً ما در روايات‌مان خيلي نادراً شايد، خيلي خيلي نادراً کلمه قربت را داريم. اين يک چيز فقهي است، اصطلاح فقهي است که مي‌گوييم بگو قربة‌ الي‌الله، کلمه قربت، آن را که ما در ادله داريم همين است که لله بياور، لله.
س: پس آن حکم عقل هم براي تشخيص صغراي آن بايد بگوييم که بنابر حکم عقل، اين لله
ج: آهان! آن حکم عقل هم همين است؛ يعني اضافه به خدا داشته، آن باز کلمه قربت روي اين حساسيت نداريم. بله، در بعضي روايات مرسلات، يک روايت؛ يعني شما اگر مراجعه کنيد به جامع احاديث شيعه که أجمع کتب حديث ما است که همه‌ي چيزها را ديگه جمع کرده باب مقدمات عبادات، شايد باب نهم آن مي‌شود، حالا يادم نيست درست يادم نيست باب چندمش مي‌شود، که احتمال مي‌دهم باب نهم باشد؛ آن‌جا 94 حديث جمع کرده، در اين 94 حديث که مراجعه کنيد يکي‌اش فقط عبارتش اين است که کلمه‌ي قربت در او اخذ شده، فرموده: «عن موسي‌بن جعفر(ع) أَشْرَفُ‏ الْأَعْمَالِ‏ التَّقَرُّبُ‏ بِعِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْه‏» تازه اين را هم نمي‌توانيم بگوييم که التقرب الي الله حالا با اين.... در اين عبادت خود تقرب مقصود است يا يک چيز ديگر؟ با انجام اين عبادت با آن چيزي تو تقرب پيدا مي‌کني.
س: مثل قرب نوافل هم مي‌شود.
ج: قرب نوافل، تازه آن هم نگفته که چه‌جور.
س: ... 
ج: بله، نادر است کم است، آن هم از آن درنمي‌آيد که خود عنوان قربت اخذ شده باشد از اين روايات. 
پس آن‌که ما مي‌بينيم تلو امر رفته، تحت امر رفته در لسان شارع کتاباً و سنةً همين «اتموا الحج و العمرة لله» يا در اين حديث شريف مي‌گويد وقتي که لله خواندي نماز را، براي کي مي‌خواني نماز را؟ مي‌گويد براي خدا.
س: ... 
ج: چه اول الکلام؟
س: اين لله بودن هم يعني لامتثال امر الله است.
ج: تقديري که ندارد که، شما يک چيزي در تقدير مي‌گيريد، نه، اين کار تو براي خدا است يعني اضافه به او دارد، براي هواي نفس نبود، براي ديدن مردم نبود، براي به‌دست آوردن جاه و مقام نبود، براي چه بود؟ برا او بود.
س: ...
ج: مي‌دانم اتمّوا يعني انجامش بدهيد، به پايان برسانيد، تمامش کنيد براي خدا.
س: براي خدا وقتي که براي‌مان محرز شد که اين امر دارد و شايد کار ديگر براي، اين وقتي، بعد از اين‌که مشخص شد امر به آن تعلق گرفته مي‌توانيم براي خدا انجام بدهيم.
ج: بله، اما آن‌وقت هم چه احتمالي مي‌دهيم؟ مي‌توانيم براي خدا انجام بدهيم.
س: امر هم نباشد؟
ج: امر هم نباشد مي‌توانيم براي خدا انجام بدهيم.
س: از قبل مي‌توانستيم جواب بدهيم اگر قصد فقط صرف احتمال بود، يعني با احتمال خالي همان قصد امتثال امر هم مي‌توانستيم همان جواب بدهيم؛ اگر بدون احتمال است....
ج: چه‌جور جواب بدهيم با قصد امتثال امر؟
س: همان صرف احتمال....
ج: نه، آن‌جا که نمي‌دانيم، چه‌طور قصد امتثال امر بکنم؟
س: امر احتمالي که دارد.
ج: امر احتمالي بله ولي قصد امتثال امر؟ چه مي‌دانم امر هست، اگر بخواهم بگويم براي آن امر دارم انجام مي‌دهم؛ اما اگر بگويم براي خدا دارم انجام مي‌دهم، براي چه داري انجام مي‌دهي؟ براي خدا دارم انجام مي‌دهم. پس بنابراين پس جواب اين است که ما مي‌گوييم در عبادت قربت شرط است ولي قربت معنايش قصد امتثال امر نيست، بلکه اين است که آن عمل را مضافاً لله بياوري، مرتبطاً لله بياوري، هم از ديدگاه عقلي اين‌چنيني است، هم از ديدگاه ادله‌ي شرعيه اين‌چنيني است؛ بنابراين قصد براي خدا، وجه الله، مرضات الله، «يُنْفِقُونَ‏ أَمْوالَهُم‏ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ‏ اللَّه‏» يا در بعضي احاديث ديگر هست که «لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّه‏» که حالا اين وجه‌الله خود کلمه‌ي وجه يعني چي؟ خودش بحث مفصلي دارد، يعني معناي کنايي علي القاعده وجه که ظاهرش يعني همين صورت که خداي متعال صورت ندارد، يعني او را مي‌خواهد، اين کنايه از ذات مبارک او است، يا تقرب به او است.
س: اين خوفاً من العقاب و الطمع آن‌ها چه‌جوري مي‌شود ...
ج: ببينيد اين‌ها چيزهاي طولي است.
س: لله آن‌وقت....
ج: آره، مثل ببينيد در طولي است.
س: ...
ج: آره، يعني مثل باب عبادات مستأجره است، يعني آن‌جا هم قصد قربت دارد هم پول مي‌خواهد.
س: بله ولي ظاهر....
ج: اين‌جا هم همين‌جور است، يعني چي؟ عبادت براي خدا، اما اين را براي خدا چرا انجا مي‌دهي؟ که بهشت ببرد تو را.
س: اين که درست است طوليت ولي ظاهر روايت اين نيست...
ج: نه جمع بين روايات ديگر، يک روايت که نبايد ديد؛ جمع بين روايات که از يک طرف لله است، از آن طرف مي‌گويد آقا کسي للثّواب بخواند، کسي لِ... به خدمت شما عرض کنم که فرار از عقاب بخواند، طمعاً في الجنة بخواند، خوفاً من العقاب باشد، اين‌ها هم عباداتش درست است از آن طرف هم مي‌گويد براي خدا باشد، اين دوتا را چه‌جور جمع مي‌کنيم؟ آن‌که رفتن بهشت و حورالعين که خدا نيست.
س: نحو ارتباط لله.
ج: نه همه چه نحو ارتباط، اين آدم‌ها هم نحو ارتباط، ...  بخوانند مخلوق خدا هستند، اگر اين‌جوري بخواهي، فرق حورالعين مخلوق خدا است، زيد و عمرو و بکر در عالم هم مخلوق خدا است.
س: استاد ولي اين عمل مبطل عمل نيست اگر کسي براي بهشت نماز بخواند.
ج: اگر مقصودش خدا نباشد فقط براي بهشت باشد يعني براي خدا نيست، فقط براي بهشت باشد محل اشکال است؛ بزرگاني هم فرمودند اين محل اشکال است اگر فقط قصدش اين است...
س: لزوماً جمعش اين نيست که....
ج: که براي اين دارد مي‌خواند؛ همين‌طور امام، مرحوم امام تصريح کردند کسي براي خشنودي پيامبر بخواند فرموده نمازش باطل است، اگر براي خشنودي اميرالمؤمنين بخواند نمازش باطل است، اين‌ها مخلوق خدا هستند، بايد براي خدا بخواند. اگر چه مي‌داند وقتي من براي خدا خواندم متقرب الي الله شدم پيامبر هم من را دوست دارد، چون هدفش اين بوده که من چنين آدمي بشوم، مرضي او هم هست. پس بنابراين اين‌ها به نحو طولي مي‌شود.
س: حالا اگر سلمنا امر را اتيان بکند به قصد اين‌که امر بوده، حالا بهشت هم طبعاً مي‌رود ديگر، خدا....
ج: امر خدا بوده.
س: خدا را هم دوست ندارد اصلاً، مي‌گويد من اين را مي‌خوانم که از گردنم ساقط بشود؛ اين باز باطل است؟
ج: بله، محل اشکال است، اگر فقط قصدش اين باشد، يعني من براي خدا نمي‌خوانم، براي تقرب به او هم نمي‌خوانم، فقط چون گفته اگر نخواني تو را مي‌برم جهنم فقط براي اين است، هيچ وجه ديگري نداشته باشد اين محل اشکال است.
س: ... 
ج: روايت عبدالله‌بن سنان؟ وسائل جلد يک باب هشت از ابواب مقدمات عبادات حديث ششم.
خب اين به خدمت شما عرض کنم پس نتيجه‌ي حرف اين شد که تقرب به اين‌که عمل را براي خدا انجام بدهد حاصل مي‌شود و اين در موارد احتمال هم وجود دارد، در موارد احتمال براي خدا دارد مي‌آورد، و به قول محقق خوئي علي ما في مصباح  الاصول ايشان مي‌گويد تقرب در صورت احتمال اقوي است در صورت احراز امر مولا؛ چرا؟ مي‌‌گويند براي اين‌که وقتي احراز امر مولا کرد احتمال عقاب مي‌دهد که اگر نياورند ديگر  احراز کرده ديگر، پس ترس از جهنم و عقاب و مؤاخذه هم دخيل مي‌شود در اين‌که برود اين کار را انجام بدهد. اما جايي که احتمال فقط تکليف مي‌دهد آن‌جا که برائت دارد، يقين دارد عقاب ندارد، اما در عين حال به‌خاطر احتمال مي‌رود مي‌آورد؛ پس اين‌جا خلوص بيشتر است، براي خدايي بيشتر است، ديگر براي خوفاً من العقاب نيست. پس بنابراين اين‌جا مي‌شود ارقاء و اعلا از آن موارد. بنابراين با اين بيان با اين‌که مبنا را ما اصلاً بزنيم جواب اين است که بله، پس محتمل‌ الوجوب‌ها اگر آورده بشود به قصد اين‌که اگر مطلوب خدا است يا مأمورٌبه خداي متعال هست من اتيان کرده باشم و اگر خداي متعال اين‌جا امري دارد يا در موارد شبهات تحريميه نهي‌اي دارد، اين خواسته‌ي واقعي او زمين نمانده باشد از ناحيه‌ي من، به‌جا آورده شده باشد از ناحيه‌ي من؛ قطعاً کسي که به اين نظر و به اين قصد آن کار را انجام بدهد، اين آن تقرّبي که ما در عبادت لازم داريم حاصل شده است چون مدرک اين تقرب در عبادت آن عقل است يا اين ادله‌ي نقليه است، آن عقل و اين ادله‌ي نقليه بيش از اين را اقتضاء نمي‌کند؛ بله لا نضايق از اين‌که اگر روايتي، ادله‌اي پيدا شده بود که شما به‌خصوص بايد قصد امتثال امر بکنيد، تعبد کرده بود لا بأس؛ ولي ما چنين دليلي نداريم لا کتاباً و لا سنةً و لا بالادله‌ي ديگر مثل اجماع، مثل سيره، مثل چيز ديگر نداريم که الا و لابد بايد قصد امتثال امر را بکنيم.
س: استاد ببخشيد براي لله انجام دادن قبلش بايد محبوبيتش احراز بشود که محبوب هست براي مولا که لله انجام بدهيم؟ مثلاً امر بين کراهت و وجوب، کراهت را مي‌شود لله انجام داد؟ بايد محبوبيتش قبلش احراز بشود.
ج: ببينيد يک‌وقت مي‌خواهد به قصد اين‌که محبوب است بياورد مثل امر است بايد محبوبيت احراز شده باشد، اما گفتيم اگر کسي به‌خاطر احتمال محبوبيت، احتمال وجوب بياورد اين تقرب پيدا کرده؛ حالا اگر امر دائر شد بين اين‌که اين عمل حالا در بين عبادات اصلاً کراهت به معنايي که در توسليات هست متصور است يا نه؟ محل کلام است. عده‌اي مي‌گويند در عبادت اصلاً متصور نيست مکروه باشد به آن معنا، يعني منفور باشد؛ بلکه اگر گفته مي‌شود فلان عبادت مکروه است يعني ثوابش کمتر است با مقايسه‌ي با غير او؛ مثلاً نماز في الحمام مکروه است، معنايش اين نيست که اين نماز کراهت و حزازتي دارد، معنايش اين است که نسبت به حمام بيرون حمام ثوابش کمتر است اما مطلوب است، مطلوبيتش درجه‌اش پايين‌تر است نسبت به نماز بيرون از حمام؛ اما يک عده هم قائل‌اند به اين‌که نه مي‌شود تصوير کرد کراهت را در باب عبادات؛ که اين قول نادري است البته در باب، ولي چون بعضي از اساتيد اين را قائلند که اين همان به همان معنا در اين‌جا هم هست، مي‌شود تصور کرد. بنابر آن مبنا که اصلاً‌ امر دائر بشود در عبادت بين اين‌که يا واجب است يا مکروه است، مکروه به اين معناي حزازت ديگر ندارد؛ اما اگر داشته باشد و فرض کنيد اين مبنا هم درست است که در عبادت حزازت قابل تصور است اين به لحاظ اين دارد مي‌آورد مي‌گويد خدايا اگر مکروه باشد که به من اجازه دادي انجام بدهم، چون در مکروه شارع اجازه مي‌دهد که انجام بدهي ديگر، منتها رجحان ترک دارد؛ اما من چون احتمال مي‌دهم يک وجوبي داشته باشي در اين‌جا، الزام داشته باشي در اين‌جا، از اين جهت مي‌روم اين را مي‌آورم، اين شق را اختيار مي‌کنم؛ اين‌جا اگر درواقع وجوب باشد تقرب به خدا پيدا کرده، اگر هم نداشته باشد همين‌جور است، درواقع هم وجوب نداشته باشد يک انقيادي کرده در حقيقت. پس بنابراين آن تقربي که مورد نظر در باب عبادات هست علي‌اي‌حال در اين موارد وجود دارد و اشکال مرتفع هست.
س: آن‌که فرموديد امام گفتند تقرب اگر نباشد، لله نباشد مشکل دارد، خودشان يک سخنراني دارند (که زدم در اينترنت آمد) که مي‌گويند شهادت مي‌دهم من دو رکعت نماز به‌خاطر خدا نخواندم...
ج: بله، باز آن معنايش اين نيست که يعني آن ....
س: سلسله‌ي ....
ج: بله بله، يعني آخر امرش بالاخره ماها اگر براي خدا مي‌خوانيم چرا؟ مي‌خواهيم آدم خوبي باشيم. درست؟ ذوب نکرديم خودمان را، اين از بين نرفته، آن‌ها يعني اين. نه اين‌که نماز که ايشان مي‌خواند براي ريا مي‌کند.
س: نه به‌خاطر ترس از جهنم و ....
ج: نه يعني بله، نه درست است بله.
س: همان مي‌شود همان مشکل....
ج: نه نه، ببينيد آن حرفي که آن زده مي‌شود اين است که اصلاً اين نماز را که مي‌خواند فقط و فقط علتش چه هست؟ مثل اين‌که کسي اجير شده براي روزه‌ گرفتن يا نماز خواندن؛ اگر فقط قصدش اين باشد اين نمازي که من مي‌خوانم فقط براي آن پول است که مي‌خواهم بگيرم ليس الاّ، اين نماز باطل است، اما اگر نه اين مي‌گويد براي خدا مي‌خوانم اما چرا حالا تصميم گرفتم براي خدا اين نماز را بخوانم؟ داعي بر داعي، يعني آن چيزي که من را وادار کرده که نماز براي خدا بخوانم آن، آن پاکت است به قول ايشان. درست؟ حالا تبليغ مي‌رود براي خدا هم تبليغ مي‌رود، اما اگر مي‌داند که در اين تبليغ هيچ پاکتي وجود ندارد نمي‌رفت؛ درست؟ خدا رحمت کند پدرمان را مي‌فرمود که يک وقتي من بچه بودم در زمان سابق، يک کساني آمده بودند منزل مرحوم والد، يک قرآني آورده بودند و يک صحيفه‌ي سجاديه، اين صحيفه‌ي سجاديه روي پوست آهو بود، دورش هم مهذب بود و خطي بود، خيلي چيز زيبايي بود؛ ايشان گفتند که من يک ماه رمضاني رفتم يک منطقه‌اي براي تبليغ، آن ميزبان ما هم در آن‌جا هم از معتمدين و اعيان و اين‌هاي آن‌جا بودند؛ يک ماه رمضان من آن‌جا بودم بعد از ماه رمضان هم هيچ پاکتي به قول شماها در کار نبود. آن‌ها اعتذار جستند گفتند که ما وضع مالي‌مان بهم خورده، ورشکست شديم فلذا نمي‌توانيم. حالا اين‌جايش، ايشان فرمود هيچ در روحيه‌ي من اثر نداشت، هيچ، من قصدم اين بود؛ آمدم قم بعد از سال ديگر اين‌ها آمدند و اين‌ها را هديه آوردند که ما آن‌وقت نتوانستيم اين‌ها هديه‌ي آن موقع است.
س: بعد ديگر اثر مي‌گذارد...
ج: بله آقا؟ نه آن‌وقت، نه مي‌خواهم مي‌خواهم بگويم آن موقع که ايشان رفتند...
س: اين کشف است حاج ‌آقا.
آن‌موقع که ايشان، هيچ، حالا اين حالت خيلي خوبي است که انسان داشته باشد که نظري به اين امور نداشته باشد و من شنيدم و من شنيدم اين را که ايشان بعضي جاها مثل جهرم که محل خودش و وطن خودشان بود مي‌رفتند براي تبليغ، الان افرادي آن‌جا هستند که طلاب محترمي که از جاهاي ديگر مي‌آمدند آن‌جا براي تبليغ، ايشان اگر مي‌ديدند که مثلاً آن‌جوري که ينبغي به‌ اين‌ها رسيدگي نشده همان‌چيزهايي که از تبليغ خودشان به اين‌ها هم مي‌دادند و قرض مي‌کردند برمي‌گشتند قم، قرض مي‌کردند برمي‌گشتند. آن‌ها را مي‌دادند به اين آقا که چه شده، آن آقا که چه شده. اين حالت اگر در ما پيدا بشود خيلي عالي است و اين تقرب‌ها هي اقوم مي‌شود، اکثر مي‌شود، بهتر مي‌شود بعد ان‌شاالله وقتي آدم وارد برزخ مي‌شود و آن عالم مي‌شود ان‌شاالله نورانيت بهتري را خواهد داشت.
س: حاج آقا اگر آن مکلّف قصد نکند، وقتي اين مقدمه وجود دارد که رضاي اهل‌بيت رضاي خدا است، آن کلام محل اشکال واقع مي‌شود که يک‌وقت نيت مي‌کند مثلاً رضايت اميرالمؤمنين را ولو قصد نکند، چون رضايت اميرالمؤمنين رضايت خدا است، وقتي واقعيت اين است مشکل ايجاد نمي‌کند؟
ج: نه آن هم واقعيتش، حالا آن خودش توضيح مي‌خواهد، آن...
س: لله صدق مي‌کند براي او.
ج: نه نه، رضاي اميرالمؤمنين، نه ببينيد رضاي اميرالمؤمنين بما انه اميرالمؤمنين اين درست است، اما اگر رضاي اميرالمؤمنين به ما انه انسانٌ.
س: کسي اين‌جوري معمولاً...
ج: چرا آن يعني همين، آن رضاي اميرالمؤمنين رضاي خدا يعني همين.
س: نه مي‌خواهم بگويم همان فرمايش شما مي‌شود کسي معمولاً قصد نمي‌کند بما انه انسان چون اميرالمؤمنين.....
ج: نه چرا چرا، ... ، خيلي‌ها همين‌جورند...
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ج: نه اميرالمؤمنين است يعني حرفش حرف خدا است و چون حرفش حرف خدا است من به حرفش گوش مي‌کنم بله اين درست است، يعني حرف خدا، چون حرفش حرف خدا است حرفش را گوش مي‌کنم نه به عنوان؛ من يک وقت يک دکتري رفته بودم مي‌گفت آدم نابغه‌اي بود، پيامبر نابغه بود، روي نبوغش، کار ندارد حالا رسول خدا است حرفش حرف خدا است، مي‌گفت اين نابغه است، روي نبوغش، روي اين‌که يک آدم غير معمولي است، نبوغ فکري دارد آن‌جا ....
س: متعارف مواردش درست است، متعارف مواردشان چون مي‌گويد پيامبر چون پيامبر است....
ج: نه آن‌جا هم يعني همين، بله آن‌جا به تناسبات حکم و موضوع معناي آن همين است.
 حالا اين به خدمت شما عرض شود که جواب اول که اين مبناءاً، جواب مبنايي است؛ اما جواب دوم...
س: استاد ببخشيد پس قصد قربت به معناي قصد محبوبيت هم کارساز نمي‌شود ديگر؟ فقط آن ....
ج: چرا چرا، اگر از راهي فهميديد آن محبوب است، آن هم، ولي اين‌جا ما راهي نداريم چون نمي‌دانيم، اما احتمال محبوبيت هم کافي است؛ يعني چون احتمال مي‌دهيم اين عمل محبوب خداي متعال باشد بياوريم باز تقرب ايجاد مي‌شود.
س: احرازش لازم نيست؟
ج: احرازش لازم نيست. اما اگر بخواهيم حتماً به قصد محبوبيت حتميه بياوريم آن هم مي‌شود تشريع.
س: پس قول دوم  احراز لازم است ديگر.
ج: بله؟
س: به وجه دوم که ....
ج: بله بله، آن قصد وجه غير از اين است بله.
و اما راه دوم، جواب دوم اين است که امر بخواهيم اين‌جا درست کنيم، بگوييم بله قصد قربت يعني قصد امتثال امر و ما اين‌جا امر داريم. چند طريق براي اثبات وجود امر گفته شد؛ راه اول که کفايه هم آن را مطرح فرموده است اين است که ما از راه قاعده‌ي ملازمه پيش مي‌رويم، بگوييم آقا قبول داريد که قبلاً هم گفتيم در اوائل تنبيه گفتيم عقل يدرک او يحکم بحُسن الاحتياط، اين را که قبول داريد؟ قاعده‌ي ملازمه مي‌گويد کل ما حَکَم به العقل حکم به الشرع؛ وقتي عقل گفت احتياط حَسَن است پس اثبات مي‌شود که شرع هم مي‌فرمايد حَسَن است و حُسن شرع به اين است که امر مي‌کند، الحَسَن عند الشارع به اين است که امر به اين مي‌کند و يا اگر اين‌جوري هم دل‌تان خواست بفرماييد که قاعده‌ي ملازمه‌ را هم به‌کار نبريد، مي‌گوييد آقا آن رواياتي که مي‌فرمايد خداي متعال در هر واقعه‌اي حکم دارد، پس بنابراين احتياط هم يکي از موضوعات است، بايد خدا حکم در آن داشته باشد؛ وقتي عقل حکم به حُسن احتياط مي‌کند و مستقل به حُسن احتياط هست خداي متعال چه امري مي‌تواند روي اين داشته باشد؟ مي‌تواند نهي داشته باشد؟ مي‌تواند اباحه داشته باشد؟ پس قهراً خدا حتماً امر دارد، يا امر وجوبي يا امر استحبابي دارد.
س: حکم عقل که معلق بود.
ج: بله؟
س: حکم عقل که ديروز گفتيم معلق بر امکانش هست.
ج: برچي هست؟
س: حکم عقل به حُسن احتياط معلق به امکانش هست حالا مي‌خواهد...
ج: نه نه، درست است احتياط.
س: ... 
ج: حالا حالا، نه آن که حرف ديگري است، حالا ما  داريم کبري را ثابت مي‌کنيم؛ خود اين حُسنِ احتياط، احتياط را داريم مي‌گوييم.
پس چه گفته مي‌شود؟ اين‌جوري گفته مي‌شود که الاحتياط حَسَنٌ عقلاً و حُسن الاحتياط عقلاً ملازمٌ للامر الشرعي علي الاحتياط إما از باب قاعده‌ي ملازمه و إما از باب اين رواياتي که مي‌گويد خداي متعال در هر واقعه‌اي حکم دارد و اين‌جا آن حکمي که مناسب شارع هست که بياورد روي احتياط چه حکمي است؟ با توجه به آن حکم عقلي؛ حرمت که نيست، اباحه که نيست، کراهت که نيست، پس امر است. بنابراين از اين مي‌فهميم مولا امر دارد. با اين بيان مي‌خواهند چه‌کار کنند؟ با اين بيان مي‌خواهند وجود امر را براي احتياط درست کنند؛ امر درست شد؟ من در مقام اتيان، احتياط کردم چه‌کار مي‌کنم؟ قصد همين امر مکشوف را مي‌کنم که به‌واسطه‌ي قاعده‌ي ملازمه يا به‌واسطه‌ي آن روايات کشفش کردم. 
خب اين فرمايشي است که در رسائل آمده، مرحوم محقق خراساني هم در کفايه آوردند ولي محل  اشکال واقع شده است، حالا اشکال چه هست و خصوصيات مطلب ان‌شاالله براي فردا.
و صلي الله علي محمد و آل محمد
پايان
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